
 

 

 درس چهارصد و شانزدهم

 (2کیفیت تلبس مفاهیم ذهنیه به لباس وجود )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
عَلى هذا القیاسِ حُکمُ نَظائرِهِ کالمَعدومِ المطلقِ فی کَونِهِ لا یحُکمُ علیهِ بَل فی کُل ِ مَفهومٍ لا یرُتسََمُ 
لِ و الحقیقةِ.  1ذاتهُُ فی العقلِ سِواءً کانَ عدمَُ حُصولِهِ فی الذ هنِ لِغایةِ الفسَادِ و البطلانِ أو لِفَرطِ التَّحصُّ

طالب جلسۀ قبل در خلاقیت نفس و کیفیت تلبس مفاهیم ذهنیه به لباس مطالب این جلسه هم تتمۀ م
شته باشد بلکه مابإزاء او تقدیری نحوٍکان است. سواءٌ اینکه مابإزاء عینی خارجی داشته باشد یا نداوجود بأی  

ترتب یا موضوعی که انسان حکمی بر آن م عنوان قضیۀ حقیقیۀ غیر بتّیه؛ یعنی صرف بیان یک مسئلهاست به
کند و این بتّی و جزمی نیست و ممکن است که تقدیری هم تحقق پیدا کند. البته خب حالا دیگر خارج از می

بحث نشویم، فرق بین بتّیه و غیر بتّیه و حقیقیه و غیر حقیقیه و خارجیه چیزهایی بود که قبلًا دربارۀ آنها صحبت 
 د.شوشد و در علم اصول هم خیلی روی این مسائل صحبت می

 کلام مرحوم آخوند نسبت به کیفیت ارتسام صور و نحوۀ تلبس آنها به وجود
طور نحوۀ تلبسشان به لباس وجود مطلب را به مرحوم آخوند نسبت به کیفیت ارتسام این صور و همین

ای نیست. ماحصل مطلب این است دهند و دیگر خارج از آن مسئلههمان توضیحاتی که عرض شد توضیح می
ةٌ یا  زیدٌ موجودٌ یابد روشن و واضح است مانند؛ آنچه را که ذهن مابإزاء خارجی برای او میکه حکم   الن ارُ حارَّ

کند و وجود خارجی یا فرض کنید قضایا و مسائلی که مابإزاء خارجی دارد. اما آنچه را که ذهن آنها را تصور می
هایی که سری یافتهۀ خَیال آن صورت را از یککه متخیله در قوطوریندارد اما خود موادش در خارج هست به

هم مسئله و تکیلفش روشن است و چندان مشکلی کند که آنبندی میها مابإزاء خارجی هستند جمعآن یافته
 نیست.

طور یکی صحبت در قضایایی است که اینها سالبه و سالبۀ مضاف هستند که حکم آن بیان شد و همین
نحو عدم و ملکه در آنها نیست، مانند: مجهول از وجود حتی بهای گونه شائبههیچ راجع به موضوعاتی که اینها

نظر حمل او لی یعنی ذلک که معنا ندارد از نقطهالباری، معدوم مطلق، جمع بین متناقضین و امثالمطلق، شریک

                                                      
 .347، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

کند ی خودش ایجاد میگونه شائبۀ وجود داشته باشند، ذهن یک نوع تصویری از اینها برانظر ذات هیچاز نقطه
دهد. همین معدوم مطلق یعنی کند یعنی یک نوع لباس وجود به اینها میو همین تصویری را که ایجاد می

معدومی که اضافه به شیء نشده است؛ زید معدوم، عمرو معدوم، سماء معدوم و ارض معدوم، نه! المعدومی 
خواهد که میحیثیت عدم راه پیدا کند ندارد. همین که مطلق است یعنی هیچ نوع تقیدی که شائبۀ وجود در آن

دهد. به عبارت آورد و روی آن معدوم کار انجام میگیری کند یعنی آن را در ذهن میاز این معدوم اطلاق
دهد تااینکه بتواند هرچه بیشتر آن مرحوم آخوند یک نوع تعم ل عقلی و کار عقلی روی آن تصور انجام می

تر تر کند. غافل از اینکه هرچه این مفهوم را خالصتر و ساذجتر و خالصو ارائۀ معنا ساده مفهوم را در اعطاء
اینکه در خارج! معدوم، کند منتها در ذهن خودش نهکند مدام بیشتر زوائد و عوارض وجود بر او عارض میمی

اما در آن وعاء . است هِ بشِیءٍ وَ لا یخُبرَُ عَنه و یحُکَمُ علیدر خارج همان حیثیت معدومی خودش را دارد 
کند مثل اینکه شما به دکان کند و مدام قیود را از او حذف میذهن، ذهن مدام معدوم را از خصوصیات خالی می

. نه: گوییدسبزی آش بدهم؟ می: گویدمی. یک کیلو سبزی به ما بده: گوییدروید و به او میفروشی میسبزی
باز یک قیدی از او سلب ! نه: گوییدسبزی پلویی به شما بدهم؟ می: گویدبعد می. کنیداین قید را از او دفع می

کنید تااینکه به آن را هم دفع می! نه: گوییدسبزی قورمه بدهم؟ می: گویددوباره به شما می. کنیدمی
ا بیاورید، با خوردن به ما بده و قید خوردن رسبزی: جای اینکه از اول بگوییدرسید یعنی بهخوردن میسبزی

یکی قیدها را گرفتید؛ وقتی که سبزی پلویی، سبزی وقتی یکی. کنیدخوردن را اثبات میحذف قیود آن سبزی
 [.شودخوردن اثبات میسبزی]آش، سبزی آبگوشت و سبزی قورمه رفت 

 «تنزیهُهُ تشبیهُُه»السّلام: توضیح کلام امیرالمؤمنین علیه
کنیم. یعنی کنیم، در واقع داریم یک چیز به آن اضافه میمدام حذف می حال این قیودی را کهکلّعلی  

طور هست که طور هست و سبزی پلویی نیست مقصود است یا این سبزی که اینگوییم: این سبزی که اینمی
سبزی آش نیست مقصود است، این حذف کردن قید و به عبارت اصطلاحی تعر ی یک موضوع از قیود، خودش 

اثبات آن موضوع است و یک قیدِ نبودِ این موضوع را به آنها اضافه کردیم! لذا اینجا دیگر در مباحث عنوان به
تنزیهُهُ »فرماید: الس لام که حضرت میتوحیدی خیلی مطالب بسیار ظریفی هست؛ در خطب امیرالمؤمنین علیه

کنیم در ه ما خدا را تنزیه میکه عبارتی است که خیلی روی آن بحث شده است که چطور وقتی ک 1«تشبیهُُه
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کنیم دانیم داریم او را با بقیه قیاس میکنیم و نمیکنیم که او را از بقیه جدا میکنیم. خیال میواقع داریم تشبیه می
کنیم چون آنچه را که ما در دایرۀ نفس و طرف مشابه برای بقیه توصیف میکنیم و در اینو با بقیه تشبیه می

کنیم، آن جدا کردن نیست بلکه یک نوع هماهنگ کردن با بقیه است منتها از دایرۀ بقیه جدا می عقلمان از بقیه
ای جدا باشد یااینکه یک حقیقتی داخل در از یک دایره بِالکُنهِ و بِالذ اتِ جدا کردن است و بین یک حقیقتی که 

، خیلی فرق است! این مسئله خیلی دقیق و واسطۀ قیود آن را از آن دایره خارج کنیمدایره شده باشد و بعد ما به
 حساس است!

کند، واقعاً معدوم مطلق و مجهول مطلق لذا وقتی که ذهن این معدوم مطلق یا مجهول مطلق را تصور می
برد که این مجهول را مجهول مطلق کند، نه مجهول مقید. کار میچنان تعم ل عقلی بهکند؛ یعنی آنرا تصور می

لق را گوید: به یک نحوی این مجهول مطدارد یعنی مید مجهول مطلق را از ذهن هم برمیحتی ذهن تصور خو
که نفس این حالت، تصور است کنم که خود این تصور ذهنیِ من هم مشمول این قضیه نشود! درحالیتصور می

ای از آن بهکند که هیچ شائکه یک نحوی عدم را تصور میو شامل مسئلۀ مجهول مطلق خواهد شد یعنی همین
ای در ذهن او باز نشود که جنبۀ وجودی داشته باشد، خود او به این عدم در ذهن او نباشد و هیچ نقطه و روزنه

پوشاند. این کلام مرحوم آخوند بود و ایشان مطلبی هم از مرحوم خواجه طوسی ذهنی خودش لباس وجود می
 ند.کهم دلالت بر اثبات همین مطلب میکنند که آننقل می

ا کانَ اعتباراً لِکَونِ الشَّی ءِ و سَبیلُ ما أشَرنا إلیهِ سابقِاً فی هذا الباب أنَّ مَفهومَ المجهولِ المطلقِ لم 
ىٰ عَن کافَةِ أقسامِ المَعلومیةِ حَت ى عَن  مُنسَلِخاً عَن جَمیعِ أنحاءِ المَعلومیةِ ففَی هذِه المُلاحَظَة مُعَر 

هذا هو مَناطُ امتنِاعِ الإخبارِ عَنه.المَعلومیةِ بِهذا الوَجه و 
1 

شود که یک شیء از همۀ انحاء معلومیت آن راهی را که ما رفتیم این است که از آنجایی که اعتبار می
انسلاخ پیدا کند، مجهول مطلق و اقسام معلومیت از او انسلاخ پیدا کند؛ معلومیت ذاتی، معلومیت عرضی، 

ها و آنچه را که علم به طور سایر اقسام معلومیت، معلومیت بالحد و همینمعلومیت ماهیتی، معلومیت بالرسم
کنیم کَأنَّ کنیم و یک تصوری از مجهول مطلق میآن تعلق گرفته است، همۀ آنها را از این مجهول مطلق جدا می

ای به گونه روزنهچنان این موضوع در ابهام خودش متمحض شده است که هیچهیچ چیزی وجود ندارد و آن
طور است در این ملاحظه از همۀ ای از زوایای مجهول مطلق وجود ندارد. حالا وقتی که اینانکشاف زاویه

کنیم حتی از اینکه به این وجه هم برای نفس معلوم شده است اقسام معلومیت، این مجهول مطلق را معر ی  می
خود غافل هستیم که الآن داریم این را تصور  کنیم که حتی دیگر از نفسطور تصور مییعنی مجهول مطلق را آن

کنیم! حتی ما نسبت به این نکته هم جهل داریم و اگر جهل نداشته باشیم که خب تصور مجهول مطلق نشده می
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واسطۀ آن حیثیت بشود از او خبر داد، در هم همین است یعنی هیچ حیثیتی که به است! مناط امتناع إخبار عَنه
 دارد.این تصور ما وجود ن

 مجهول مطلق مشوب به معلومیت!
ءِ فَکانَ هو مَشوباً بِالمَعلومیَةِ فی ضِمنِ وَ حَیثُ إنَّ هَذه المُلاحِظَةَ نَحوٌ مِن أنحاءِ مَعلومیةِ هَذا الش ی

ةِ الإخبار عَنه بِعدَمِ الإخبارِ عَنه.  سَلبِ المَعلومیَةِ و هَذا هو مَناطُ صِحَّ

که مجهول مطلق را ظه از انحاء معلومیت این شیء است بالأخره همینو از آنجایی که خود این ملاح
گویید! اید، اگر ادراک نکنید که نمیای را ادراک کردهآورید یعنی یک مسئلهکنید و بعد به زبان میتصور می

ت خود همین، نحوی از انحاء معلومیت است و حتماً لازم نیست که معلومیت به شکل و قواره باشد، معلومی
یعنی دریافت یک حقیقت ولو دریافت آن حقیقت، حقیقت عدم باشد. پس این مجهول مطلق خودش مشوب 

گوییم کنیم. خودمان میبه معلومیت است؛ در آن معلومیت هست در ضمن اینکه داریم معلومیت را سلب می
ایم! اینجا صحت إخبار حال معلومیت را اثبات کردهکنیم و درعینکه مجهول مطلق و داریم سلب معلومیت می

 است.
حُ الإخبارحد نفسه مد نظر بود آنجایی که خود مجهول مطلق فی ، اصلًا گفتن إخبار از او صحیح لا یصَ ِ

است یا صحیح نیست معنا ندارد! دیگر اصلًا چیزی نیست تااینکه انسان بخواهد از او خبر بدهد. ولی تصور 
کنید یعنی مبتدا و خبر درست . وقتی شما آن تصور را بیان میکند که یک حقیقتی بیان بشوداو ایجاب می

 اید. این راجع به مجهول مطلق بود.کرده
ا کانَ عِبارةً عَن تعَریةِ الشَّی ء عَن کافَّةِ الوجوداتِ وَ کَذا نقَولُ مُلاحَظَةُ مَفهومِ المَعدومِ المطلقِ لَم 

هنیةِ کانَ مَناطُ امتنِاعِ الح ِ
رهِ کمُ عَلیهِ مُطلقاً و حیثُ إنَّ مطلقَ اعتبِارِ الشَّیالخارجیةِ و الذ  ءِ و تصَوُّ

رِ نحَوٌ مِن أنحاءِ وجودِ ذلکَ الشَّی ءِ فَکانَ هو مُتَّصِفاً و إن کانَ فی ضِمنِ عَدمِ الاعتبِارِ و عَدمِ التَّصوُّ
 بِالوجودِ فی هذا الاعتبارِ و بِحَسبِه.

ست. از آنجایی که این عبارت از تعریه و برهنه کردن شیء از همۀ طور احالا راجع به معلوم مطلق همین
کنیم که حتی در ذهن هم طور تصور میوجودات خارجیه و وجودات ذهنیه است چون ما معدوم مطلق را این

وجود ندارد چیزی که حتی در ذهن هم نیست، چون ممکن است بعضی از چیزها در خارج نباشد ولی در ذهن 
که در خارج نیست اما در ذهن هست. ولی ما در معدوم مطلق  بحَرٌ مِن زیبقَیا  أنیابُ أغوالٍ  باشد مثل همین

گونه تصوری از او گونه ارتباطی با او ندارد و هیچگوییم که حتی در ذهن هم صورت ندارد و ذهن هیچمی
اگر معدوم مطلق را به این  کنیم، به این کیفیت است.ندارد. به این نحوه معدوم مطلق را در ذهنمان تصور می

شود از او ]یعنی[ خودش و چنین ظرفی ملاک امتناع إخبار از اوست و دیگر نمینحوه تصور کنیم، در یک هم
 ذاتش خبر داد.
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 مابإزاسازی در مقابل حقیقت، ممنوع!
م از آنجایی که درمقابل آن، مطلق اعتبار و تصور آن در ذهن است، اگرچه درضمن عدم اعتبار و عد

شود معدوم مطلق طوری بگوییم که اصلًا نمینیم اینکتصور باشد اگرچه وقتی داریم معدوم مطلق را تصور می
شود تصور کرد، الآن داریم خبر گوییم که معدوم مطلق را نمیکه میگوییم و همینطوری میرا تصور کرد، این

نوعٌ مِن الوجودِ وجود ذهنی است وجود ذهنی هم کنیم! به این کیفیت یکی از اقسام دهیم و آن را بیان میمی

د عن اطلاقفهمد تمام این صور ذهنیه خودش که است. دیگر اینجا انسان می است و در عالم اعتبارات  مبع ِ
ای ندارد. آنچه که وجود خارجی دارد همان هست، تمام اینها جنبۀ خلاقیت ذهنی دارد و هیچ وجود خارجی

است و همان خیر است. آنچه را که انسان بدون اینکه وجود خارجی داشته باشد  وجود است که همان مخلوق
شود چون سهمی از حقیقت وجود ندارد. گذارد، این مبعِّد میمابإزاء اعتباری و ساختگی خارجی برای آن می

ادشاه فرض تو یک بنده هستی و بنده را چیزی غیر از بندگی نشاید! حالا خودش را که رئیس و پادشاه نیست ]پ
 که پادشاه دیگری است!کند[ درحالیمی

 گوید:خدا مرحوم حاج میرزا حبیب را رحمت کند می
 بنده را پادشاهی نیاید *** از عدم کبریائی نشاید
 بندگی را خدائی نیاید *** از گدا جز گدائی نیاید

 1من گدا من گدا من گدایم
سازم! سازم و چیزی که نیست را میکنم، دارم مابإزاء میوقتی که من دارم خودم را پادشاه فرض می

﴿قُلِ ٱللَهُمَّ  3قَدِيرٌ﴾، ۡ  ءۡ  كُ وَهُوَ عَلَى  كُلِّ شَيۡ  مُلۡ  ﴿بِيَدِهِ ٱل 2مِ ٱلدِّينِ﴾،ۡ  پادشاه فقط یکی است! ﴿مَ لِكِ يَو
حقیقت و مابإزاء واقعی  4ءُ﴾ۡ  كَ مِمَّن تَشَاۡ  مُلۡ  ءُ وَتَنزِعُ ٱلۡ  اكَ مَن تَشَۡ  مُلۡ  تِي ٱلۡ  كِ تُؤۡ  مُلۡ  مَ لِكَ ٱل

کنیم، وقت ما برای حکومت خود مابإزاء خارجی درست میسلطنت یکی است! مابإزاء حقیقی او یکی است. آن

                                                      
 .30. دیوان اشعار میرزا حبیب الله خراسانى، ترکیب بند، شماره  1
 :194، ص 8. معاد شناسى، ج 4( آیه 1. سوره حمد ) 2
 «خداوند مالک روز پاداش است.»
 :478، ص 4. نور ملکوت قرآن، ج 1( آیه 67. سوره ملک ) 3
 «پادشاهى فقط در دست اوست و او بر همه چیز تواناست.»
 :198، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 26( آیه 3. سوره آل عمران ) 4
بگو )اى پیغمبر(: بار پروردگارا! تو هستى که فقط صاحب قدرت و پادشاهى هستى و فرمان و امر و صاحب اختیارى و تسلط »

دهى و از هرکه بخواهى این پادشاهى بر نفوس و سیطرۀ بر جمیع عالم، از آن توست. پادشاهى و قدرت را تو به هرکه خواهى مى
 «گیرى.و قدرت را مى
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کنیم. پس آن چیزی که اعتباری است در مقابل آن چیزی که چیزی که نیست! چیزی که نیست را درست می
آید و شوند، این عقب میکند و حقیقت هم که با اعتبار باهم جمع نمیگیرد و دور میاست قرار میحقیقی 

غَنِيُّ ۡ  که ﴿هُوَ ٱلدهیم درحالیگیرد. مابإزاء غنی یکی است و ما خودمان را مابإزاء غناء قرار میمدام فاصله می
گیرد[ ـ البته نه درمقابل شما، شما یک اصله ]میگیرد و فاین اعتبار درمقابل این حقیقت قرار می 1حَمِيدُ﴾ۡ  ٱل

ها دانیم چطور بعضیشود ولی نمی!! ـ اعتبار با حقیقت جمع نمیکُل نا اعتباراتٌ و أنتَ حَقیقةٌ حقیقت هستی ـ 
کنیم! مابإزاء باقی یکی طور مابإزاء قادر یکی است و ما خود را مابإزاء درست میکنند[!! همین]این کار را می

إزاء واقعی، کنیم! مدام درمقابل این حقیقت و مابدرست می است و ما خودمان را که فانی هستیم برای این مابإزا
کنیم! همۀ اینها امور عدمی هستند و اگر امور وجودی باشند که با حقیقت متنافیان نیستند، مابإزاء درست می

سازد و وقتی نساخت مدام پس معلوم است همۀ اینها امور عدمی هستند و امور عدمی با امور وجودی نمی
شویم و هرچه مابإزاء اضافه این حقیقت نزدیک میگیرد. هرچه این مابإزاء را کم کردیم مدام به فاصله می

شود! همه شویم تااینکه اصلًا تمام وجودمان مابإزاء میشویم و دور میکردیم مدام از این حقیقت دور می
گوییم: من من من! و مدام جای اینکه مدام بگوییم: او او او، مدام میهای اعتباری! مدام من من من! بهمابإزاء

شود. خب به قول مرحوم آخوند وقتی که عدم باشد و عدم ها از همدیگر زیاد میله و این فاصلهاین دو مسئ
است. از آن خبر بدهید، من چه  یخُبرُ عنهای ندارد. بله در تصورات ذهنی است و فایده لا یخُبرُ عَنههم که 

 یخُبرُ عَنهگوییم، همه لذی ها که می! این أنا اأنا الذی کذا! أنا الذی کذاکسی هستم و من فلانم! من بهمانم! 
است؟! چرا اینها ملاک و مناط برای إخبار است؟! چون همه تصورات ذهنی است و در  یخُبرُ عَنهاست. چرا 

شود خبر داد، اینها که همه عدم و ملکه است. شود خبر داد، در معدوم مطلق هم میتصورات ذهنی هم که می
لکه است؟! این سلب کلی است. پس این در این وجود متصف به اعتبار و عدم و ملکه نیست، نه کجا عدم م

 حسب این وجود که وجود نفسی باشد.شود و بهمتصف به وجود می
ةِ مطلقِ  حَتانِ لِصِح  ةِ الحُکمِ علیهِ بِسلبِ الحُکمِ أو بِإیجابِ سلَبهِ فَإذنَ فیهِ جهتانِ مُصح ِ و هذا منشأُ صِح 

یهِ أشارَ المحق ِقُ الط وسیُّ ره فی نقدِ المُحصلِ حیثُ قال رَفعُ الثبوتِ الشاملِ الحُکمِ و سَلبِهُ و إل
ر أصلاً. رُ بِما لیسَ بِثابتٍ و لا مُتصوَّ هنیِ یتُصوَّ لِلخارجیِ و الذ ِ

2 

منشأ صحت حکم بر او به اینکه حکم بر او بار نشود یااینکه ما حکم سلب بر او کنیم، منشأ صحت این 
شود س وجود دارد ولو وجود اعتباری و وجود ساختگی! دو جهت در آن هست؛ از یک جهت میاست. این لبا

لا یجَوزُ الحُکمُ شود. نفس قضیۀ واحده از نظر ذاتش بر او حکم کرد و او را مبتدا قرار داد و از یک جهت نمی

                                                      
 :108، ص 1. امام شناسى، ج 15( آیه 35) . سوره فاطر 1
 «اوست که سزاوار تحمید و ستایش است.»
 .347، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  2
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آن وجود، رفع وجودی  است. رفع ثبوت یعنی رفع یجَوزُ الحُکمُ عَلیهاست و از نظر تصورش در ذهن  علیه
گوید: همان عدم مطلق که هم عدم به عدم خارجی شود هم به خارجی و هم به ذهنی؛ یعنی میکه شامل می

گردد، چیزی که در خارج نیست و در نفس هم نیست یعنی حتی صورت ذهنی هم ندارد. در رفع ثبوتی برمی
شود. شود، تصور هم میندارد و تصور نمیخارجی که شامل خارجی و ذهنی است به آنچه که اصلًا ثبوت 

کنیم، به آن لباس وجود چرا که اگر تصور بشود، چیزی را تصور کنیم و احساس کنیم که الآن داریم تصور می
کنیم و نحوی باشد که حتی این تصور هم در آن نباشد یعنی ما عدم را تصور میپوشاندیم. تصور ما باید به

شود خبر داد، در اینجا هم ثبوت خارجی و گوییم: از عدم نمیود خبر داد. اینکه میشگوییم که از عدم نمیمی
شود خبر داد، منظور ما آن عدمی گوییم: از عدم نمیایم. در آن موقع که میهم ثبوت نفسی را از آن سلب کرده

رجی و رفع است که در نفس ما هست؟! اگر باشد که دیگر عدم نیست! پس در این موقعیت رفع ثبوت خا
 ثبوت تصوری است. در معدوم مطلق باید شامل خارجی و شامل ذهنی، هردو را بگیرند.

رُ و لا یصَحُّ مِن حیثُ هو لیسَ بثِابتٍ و لا یَکونُ  فیَصَحُّ الحُکمُ علیهِ مِن حیثُ هوَ ذلکَ المُتصوَّ
 ً ً لِاختلافِ الموضوعینَ و لا مانعَ مِن أن یَکونَ شَیءٌ قسَیما ً مِنهُ  مُتناقضا لِشَیءٍ بِاعتبارٍ و قِسما

ا غَیرُ ثابتٍ فی الذهنِ فاللا موجود فی  ا ثابِتٌ فی الذهنِ و إم  بِاعتبارٍ آخَرَ مثلاً إذا قلُنا الموجودُ إم 
الذهنِ قَسیمٌ لِلموجودِ مِن حَیثُ إن هُ مفهومٌ أضُیفَ فیهِ کَلمةُ لا إلى الموجودِ و مِن حیثُ إن هُ مفهومٌ قَسمٌ 

 1 الث ابتِ فی الذ هنِ.مِنَ 

شود پس صحیح است بر او حکم کنیم از حیث این تصوری که الآن در اینجا پیش آمده است و نمی
حکم کرد از حیث اینکه معدوم است و از حیث اینکه وجود ندارد. چون اختلاف موضوع است و منتاقض 

همان ذات خودش  لا یخُبرَموضوع ما تصور ما است و  مُخبرَ عَنهنیست چون دو موضوع داریم. موضوع 
است[ و  یخُبرُ عنهاست و از حیث اینکه متصور ما واقع شده است ] لا یخُبرُ عَنهاست از حیث ذات خودش 

شود راجع است، نمی لا یحُکیٰ عَنهاست، معدوم مطلق  لا یخُبرُ عَنهشود؛ معدوم مطلق مطالبی بر آن بار می
توانیم بیاوریم و به هر لق از همۀ جهات ابهام دارد. هر خبری که میبه معدوم مطلق حرف زد و معدوم مط

 توانیم این معدوم مطلق را برای مخاطبمان بیان کنیم.نحوی که می
مانعی نیست از اینکه ـ این عبارت خیلی دقیق است ـ یک شیء به یک اعتبار قسیم یک شیء باشد و به 

ود یا در ذهن هست یا در ذهن نیست، آنچه که در ذهن اعتبار دیگر قسم همان شیء باشد. چطور؟! موج
شود چون موجود را بر دو چیز تقسیم کردیم؛ یا در ذهن یا در غیر ذهن. موجود نیست، قسیم برای موجود می

شود. مفهوم از این حیث مفهومی است چون پس لا موجودی که در ذهن هست برای همان موجود قسیم می
شود. ردیم و گفتیم: اللاموجود؛ آنکه موجود نیست. پس قسم برای خود وجود میکلمه لا را به آن اضافه ک

                                                      
 .348. همان، ص  1
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شود و قسمی است که ثابت در ذهن است و یک قسم از مفهوم از حیث اینکه مفهوم است قسم برای وجود می
رد، شود، موجودات ذهنی دو نوع است یا مابإزاء خارجی دارد یا مابإزاء خارجی ندااقسام موجودات ذهنی می

شود همان صوری که ]هست[ و اگر مابإزاء خارجی نداشت همان معدوم مطلق اگر مابإزاء خارجی داشت می
حال اینکه قسیم برای موجود است درعینکه لا موجود است در عین شود. پس همینذلک میو مجهول و امثال

 قسم برای موجود ذهنی است.
د د و آل محم   اللهم صل  علی محم 
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